


سخن ناشر

انتشارات »آن« در زمینۀ نشر و توزیع کتاب به صورت چاپی و مجازی 
کتاب‌خوانی،  جلسه‌های  راه‌اندازی  طریق  از  کتاب‌خوانی  ترویج  و 
فعالیت  فرهنگی  برنامه‌های  برگزاری  و  کتاب  معرفی  نشست‌های 
می‌کند. این انتشارات با چاپ و نشر آثار نویسندگان و شاعرانِ کشور، 
منطقه و جهان اراده بر گسترش آگاهی در بین نسل جوان دارد تا از 
این رهگذر بتواند گامی در راستای تحقق مفاهیم اساسی انسانی بردارد.

ما با تأکید بر لزوم انتشار آثار نویسندگان و هنرمندان امروز لازم 
می‌دانیم آثار ادبی کلاسیک و متن‌های مربوط به علوم انسانی نیز 
در دسترس مخاطبان این سرزمین باشد. به همین منظور بخشی از 

مسوولیت خود را انتشار این آثار قرار داده‌ایم.
ما ادبیات را یکی از با شکوه‏‌ترین گنجینه‌های انسانی می‌دانیم که 
در طول تاریخ محمل بخشی مهم از عمیق‌ترین افکار انسان بوده و در 
راستای درک بشر از هستی و کرامت انسانی همواره زمینه سازی کرده 
است. انتشارات »آن« با تأکید بر ادبیات، در زمینۀ علوم انسانی فعالیت 

می‌کند. 
از شاعران و  انتشارات در حد توان، خود را ملزم به حمایت  این 

نویسندگان  می‌داند.
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شاعری با دو هستی
به قلم استاد لطیف ناظمی

دکتور پرویز آرزو را با دفتر شعر »آوارآیینه«  شناختم که در سال 
۱۳۷۶منتشر ساخته بود؛ یعنی در  هجده‌سالگی خویش و پس از 
آن دفتر شعر »آسمان دریا« را از او خواندم  و خاطره ـ داستان 

»زندگی دایره است« را.
جوانی  در  که  چیره‏دست  یافتم  جوانی  را  او  نثر،  و  شعر  در   
همان  در  اما  بسراید؛  نگارین  و  شورانگیز  چنین  می‌توانست 
سال‌ها  چون آگاهی یافتم که او با همۀ مایه‌های نیرومندی که 
به سوی  آموزش و کنش،  را  در  اوست؛ راهش  آفرینش‌های  در 

سیاست کج کرده‌است، سخت دریغ خوردم.  
خوش‌بختانه اینک پس از سال‌های آموزش و شغل‌های سیاسی 
وی، می‌نگریم که پرویز آرزو، همانند روزگار جوانی دل‌سپردۀ شعر 
است. دفتری را که اینک در دست دارید آخرین سروده‌های اوست 
که به دو هستیِ خویش، یعنی دو فرزندش، پیش‌کش کرده‌است. 
پرویز آرزو شاعر دردمندی است که در شعرش به سراغ دردها، 
با چشم خود  و  ناهنجاری‌های جامعه‌اش می‌شتابد  و  رنجوری‌ها 
می‌کند.  نقاشی  واژه‌ها  با  سپس  و  می‌نگرد  را  هستی  و  جهان 
با چشم خود  و  دید  با چشم خود  را  باید هستی  که  می‌داند  او 
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از جهان و هستی، در  را  بازشناخت و درک و دریافت خویشتن 
قالب شعر ریخت. ادراک نو، لازمۀ شعر امروز است، اما شماری به 
سراغ پدیده‌های نوظهور و عناصر فن‌آوری می‌شتابند و می‌پندارند 
به شمار  نوآوری  این مظاهر در شعر، می‌تواند  دادن  که رخصت 
آید. »نیما« به شالوده‌شکنیِ درون و بیرون شعر پرداخت تا نشان 
دهد که پشت کردن به نظام شعر کهن، نیاز دوران ماست. آرزو هم 
می‌کوشد تا پشت به سامانه‌های کهن شعر دیرین کند تا صدای 
او، صدای امروز باشد و رنگ و بوی پیرامون او را دهد. او اگر برونۀ 
شعر کهن را می‌پذیرد و به گفتمان عروض پیشین تمکین می‌کند، 
اما  در این وزن  می‌کوشد که بیان و لحن و درون‌بافت شعرش را 

نو آیین سازد.                                                   
پرویز آرزو در شعرش درگیر با زوال و تباهی است. آبشخور شعر 
آرزو مردم است و نگاه او به سرزمینش حتا فروسوتر از آن به زمین 
و زمانه. او همۀ رخ‌دادهای پیرامونی را سیاه و تاریک می‌نگرد. اگر 
شعرش ستیز با جنگ، ‌پلشتی، سیاهی و نابرابری هم  نباشد، اما 
ناسازگاری با همۀ این پدیده‌ها است. او همۀ اشیایی را که با آن‌ها 
صمیمی است؛ تیره و مه‌آلود می‌یابد. حتا ابرها از نظرش قهوه‌خانه 

باز کرده‌اند:
در بــساطِ سیاهیِ افـــلاک
ابــرها قهــوه‌خانه وا کردند
می‌چکد قطره قطره با تلخی

موج غم روی گونۀ لب‌خند           
 در میان ابرها می‌توان »فرخنده‌کش‌ترین« ابر را نیز یافت. زمین 
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در دیدگاه او لاغر، گرسنه و زرد است و در جای دیگر همین زمین، 
خواهد  فرو  کهکشان  دل  از  روزی  که  است  کرم‌خورده‌یی‌  سیب 
افتاد. همۀ کرم‌های دیگر نیز از چپ و راست به زمین فرو خواهند 
افتاد، کرم‌های لاغر و فربه، کرم‌های سرخ و سیاه، از شهاب کوچک 

سرشوخ تا اقلیم‌های شیخ‌نشین و پنج عضو دنیاخوار.
 به پاساژی از این شعر  بنگرید:

چون سیب کِرم‌خورده، زمین روزی
از شاخِ کهکشــان بــه زمیــن افتــد
از سیب چــرخ‌خوردۀ  ســرگــردان

کِـرم است کَـز یـسار و یـمیـن افتــد
بـا کِــرم‌هــای سرخ و سیــاه آن‌روز

تـــاریـــخِ دردهــای زمیـــن افتـــد
از »پنــج عضــو دایــمِ« دنـیــاخــوار
آن‌روز کـــرمِ بیــش‌تـــرین افتـــــد
هــم ممکن است بیش‌تــرین کـرم از

اقــلیـــم‌هـــای شیــخ‌نــشیــن افتـــد
آن‌گــه شهاب کوچـکِ سـرشـوخی

بر روی کِــرم‌هـــای حــزیــن افتــد
این سیب کــرم‌خورده به خـود لرزد

وقتـــی بــه فـکر روزِ پـسیــن افتـــد
آبــی تکان نــمی‌خــورد از آبــی

بــر پینـکِ زمـانـه نــه چیـن افتد...
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با یک  نگاه شتاب‌زده  بر این دفتر شعر و دیگر دفترهای شعر 
زمانه می‌گذرد،  و  بر زمین  از آن‌چه  او  وی، می‌توان دریافت که 
آزرده‌خاطر است. همه چیز در چشم او دل‌آزار اند. بدبینی او نیز 
برخاسته از یک‌یأس عقلایی است که سرانجام هم به پیش‌گویی 
مومیایی  »آفتاب  که  هنگامی  اما  می‌انجامد،  وی  وحشت‌بار 
شده‌است« و »ریسمانِ شب بر گلوی ماه پیچیده‌است«، هنگامی 
»قلب  می‌کند«،  انتحار  »درخت  می‌شود«،  بمباران  »باران  که 
هیچ‌کس برای هیچ‌کس نمی‌سوزد« و سهمِ آدمی هم »دوزخی به 
نام زندگی« شده‌است؛ بایسته ‌است تا این زمین چرکین فرو افتد. 
در این سروده که سیاسی و نمادین است؛ سرخ و سیاه مابه‌ازای 
نیرو‌های چپ و راست‌ اند و پنج ‌عضو دایم دنیاخوار، مابه‌ازای شورای 
امنیت سازمان ملل.                                                      آرزو 
گرو  در  دل  اما  نیست  پیمان‌سپار  شاعر  واژه،  متعارف  معنای  به 
وی  شعر  سه‌دفتر  در  را  این  و  داده‌است  سرزمینش  و  مردمش 

می‌توان گواه بود.    
پرویز آرزو‌، شعر »زمین« را در سال ۱۳۹۳ می‌نویسد که اوج 
دلتنگی‌های اجتماعی اوست؛ اما در سال ۱۳۹۶ شعر او را، شعر 
امید و شعر خوش‌بینی می‌یابیم. با آن‌که شطرنج  زندگی‌اش پر 
از پیاده است، اما به باور شاعر، رسیدن یک شاه ممکن است. او 
در این روزگار »آرمان« و »آرمین« را دارد که آرامش‌دهندۀ بابا 

می‌شوند و بابا چنین زمزمه می‌کند:
شطرنج زنــدگانی من پـر پیــاده است 

آغاز پر صلابتِ  یک شاه روشن است
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با آرمـان من گذر از درد ممـکن است 
با آرمیــــن مـن همۀ راه روشــن است

فرزندهای کوچـک مـن صبح می‌رسد
قلبم کنار پنجره چـون ماه روشـن است 

و  دردها  پیامد  او  شعر  است.  امروز  نگرش‌های  شاعر  آرزو 
نگران  نگرندۀ  یا  کرده‌است  لمس‌شان  یا خود  که  است  رنج‌هایی 
آن‌ها بوده‌است. شعر او بازتاب جهان مادی از راه نگاره‌های ذهنی 

است.
دفتر  این  در  اما  اند،  اجتماعی‌  شعرهایش  درون‌مایه‌های   
عاشقانه‌ها‌یی هم دارد. عاشقانه‌هایش نه عارفانه ‌اند و نه تن‌آلود؛ 
صمیمیت‌های ملموسِ زمینی ‌اند و گاهی هم  او در این سروده‌ها 
بی‌میل نیست که از نگاره‌ها  و مفاهیم شعر کهن بهره گیرد؛ به 
گونۀ نمونه؛ درشعر »بانو«، »تیر افگندنِ معشوق بر قلب عاشق« را 
از ادب کهن برگرفته‌است. او هر چند این نگاره را از گذشتگان وام 
کرده‌است، ولی این مفهوم قدیمی و تکراری را دراماتیک می‌سازد 
این سروده،  ببندد. در  امروز  ادبی  دیروز و  تا پلی میان  فضای 
شاعر معشوق را  راهنمایی  می‌کند که چه‌گونه تیرش را به گونۀ 

دقیق، در قلب عاشق جا به جا کند. ببینید:  
این قلب مثــل سیــبی، در انتــظــارِ تیــر است

بانــوی خـواب‌هایم، امشب نشانــه‌گیــر است
یک ‌لحظه صبـــر بانـو، گامی بــه راست، حالا

تیــری که می‌پـرانــی، بسیــار دلپــذیــر است
یک ‌لحظه صبر بانو، حالا کمی به چپ... بس!
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پایین ببــر کمان را، ایـن گـونه بــی‌نظیر است
یک ‌لحظه صبر بانــو، تیــرِ بدونِ لبــخند؟
شاید جنابِ بانو، از جانِ بنده »تیر« است؟...

‌ـ تیر مصراع آخر را ـ از زبان گفتار می‌گیرد  شاعر تیر دوم را 
تام نیکویی هم می‌سازد. تصویرهایش را  با آن دو تیر، جناس  و 
با  را  او  اشیا، مرز  با  او  بر می‌گزیند. صمیمیت  از مظاهر طبیعت 
طبیعت کوتاه می‌سازد؛ زمین، ماه، خورشید، کهکشان، ستاره، ابر، 
صنوبر، سیب، در متن صور خیال او جا باز کرده‌‌اند. ماه، همواره در 
شعرهایش چشمک می‌زند و خلعت استعاره‌های گوناگون را بر تن 
شعرهایش می‌افگند. ماه دیگر به چهرۀ معشوق همانندی ندارد. 
حتا در دفتر »آوار آیینه«اش که سال‌ها پیش از این سروده بود 

بازهم ماه، استعاره‌یی برای انسان سربریده است:
ای ماهِ سربریدۀ من، کهـــکشانِ من

با هر چه دوردست، هم‌آواز کن مرا
دردفتر حاضر نیز ماه انسانی است که گردنش را با ریسمان شب 
تصویر‌هایش  عناصر  اویند.  کلیدی  واژگان  سیب  و  ماه  بسته‌‌اند. 
برگرفته از طبیعت ‌اند و با ترکیب این عناصر است که  نگاره‌های 
تازه‌یی می‌سازد: قند خنده، ریسمان شب، زلف بلند پامیر، تابوت 
زرد،  برگ  درویش  آفتاب،  فرشتۀ  مومیاییِ  خاطرات،  تاک  شب، 
سیب کرم خوردۀ زمین، موی شب، قیچی ماه، خروش خورشید، 
خیال سبز، بنگ تنهایی، زلف فرهنگ، زلف زمین، پسران بهار و ....

بهسود،  گونه‌‌های  بکوا،  داغ  لب‌های  چون:  استعاره‌هایی  با  او 
میهن  به شهرهای  را  از سویی شیفتگی خویش  زابل،  دراز  پلک 
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به  از سویی هم دست به شگرد تشخیص می‌زند و  وامی‌نماید و 
بهانه‌یی که شده‌است هرات  به هر  او  اشیا آدموار‌گی می‌بخشد.  
را ـ شهر زادگاهش را ـ در نگاره‌هایش می‌گنجاند: شانۀ هریرود، 
هریرود چشم، سیه‌موی نگاه؛ همۀ این‌ها اشتیاق او را به زادگاهش 
می‌رسانند. گاهی هم بی‌میل نیست که به جای ذکر »آرزو« در 
مقطع غزل‌هایش، خویشتن را با نام شاعر هراتی به خوانندگانش 

شناسا کند: 
در انتظار من مرگ در آستانه خندان
این شاعر هراتـی از درد ناگزیر است

گفتیم که آرزو با  ابزار تصویر سخن می‌زند و نیکو سخن می‌زند، 
ولی گاهی با زبان ساده، بی‌پیرایه و  سرراست هم می‌تواند از  اندوه 

گلوگیری، خواننده‌اش را آگاه سازد:
بی‌گودیِ قشنــگش، سپــوژمی است در گور

آرام خــفتــه در ارگ، امــا رییــسِ جمهــور
دیــشـب کنــارِ مــادر، با نــاز مــی‌خــرامیــد

در دست کوچکش بود، یک‌توته نان و انگور
با ناز و خنده می‌گفت: »مــوری په ما گرانـی«

لبــریزِ عشق می‌شــد، چشمانِ مــامِ رنجــور...
 ***                              

ای مردِ خفته در ارگ! مهتاب زیر خاک است
سوی تـو بیند، اما یــک‌روحِ کوچک از دور...
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نگاه پرویز آرزو به اشیا و پدیده‌ها، گاهی تیزبین و موشگافانه 
است. او در شعر چهار مصراعی »بی‌درخت، بی‌پرنده«  خواننده‌اش 
را از واقعیت تلخی آگاه می‌سازد که شاید اندک از ما در زندگی 
خویش به آن اندیشیده باشند. ما چه بسیار شب‌ها  که بر بالشتی 
پر، سر می‌نهیم و بر تخت‌خوابی چوبی  می‌لمیم،  ولی هرگز به 
پر پرندگان بی‌گناه فراهم  از  بالش  اندیشه نمی‌افتیم که آن  این 

آمده‌است و آن تخت‌خواب چوبی از پیکر پدرام درختی.
 بنگرید به این سرودۀ کوتاه که تا چه مایه سرشار از حس و 

عاطفه است:
بالشتی از پر

تختی از چوب
چه ساده بر گورستان پرنده سر می‌نهیم

و بر جنازۀ درخت می‌آرامیم
در فرجام گفتنی است که زبان شعرهای این دفتر گاهی تصویری 
است و زمانی ساده و سر راست، ولی نه تصویری بودن آن‌ها به 
بی‌گوهر  زبان  به  آن‌ها  بودن  ساده  نه  و  می‌انجامد  عارضی  ابهام 
برای  داده‌است.  به شعرش ساختی خوش‌آیند  آرزو  زبان  روزمره. 
است  مادی  جهان  آرمانی  بازآفرینی  شعر  که  همان‌گونه  این‌‌که، 
از راه صور خیال؛ به همان پیمانه بازآفرینی هستی زبان است با 

جلوه‌های زیبایی‌شناسانه و آرزو بدین نکته پی برده‌است.    
کلک آرزو نگارین باد!

لطیف ناظمی
بهار 1398؛ فرانکفورت



17دو هستی من

با آرمان، با آرمین...

در کوچه‌یی که خستگیِ ماه، روشن است
تاریکیِ تمامِ شبانگاه، روشن است

اما کنار مرقدِ پر التهابِ شمع
پروانه‌یی به قامتِ یک ‌آه، روشن است

پرواز در نگاهِ تو جاری‌ست، شا‌پرک
رَستن ز بندِ سردیِ دی‌ماه روشن است

شطرنجِ زند‌گانیِ من پرُ پیاده است
آغازِ پر صلابتِ یک‌ شاه، روشن است
با آرمانِ من گذر از درد، ساده است
با آرمینِ من، همۀ راه روشن است

فرزندهای کوچکِ من، صبح می‌رسد
قلبم کنار پنجره چون ماه، روشن است...



پرویز آرزو18

جگرِ سوختۀ شاعر شهر 

ای ماه نکُـن سرمه به آن چشمِ سیـاه
زیرا کـه سیاهِ نگهت گشتــه چـو ماه
امشب نـگه انــداز بـه بام دل مـــن

چون دودِ سیه تا به کجا می‌رود »آه«!
ترسم که شب تیـره به چشمانِ سپیـد
بر گـونۀ هم‌چون مهِ تــو کرده نــگاه
عمـری جگـرِ سوختــۀ شاعـرِ شهـر
چــون خال به کنج لبِ تو بـرده پناه
جمـهـوریِ قـلب تو مبـادا هـرگــز
بنـدد بــه پنــاهنــدۀ دوران‌ها، راه!

حمل 1398



19دو هستی من

بغض ماه...

گلوی پنجره از بغضِ ماه پــر شــده‌است
تـمام سینـۀ شاعــر ز آه پــر شــده‌است

چه واژگون شده هستی درین شبانِ غریب
که شیـرِ صبح ز میشِ سیاه پـر شـده‌است

چه کـرده‌ای گـلِ مــن با رخ جهان‌گیرت
که روی تختۀ این دل ز شاه پر شـده‌است

تو مثلِ ماهِ درستی، زلال و روشـن و خوب
و من تبی که شب از اشتبـاه پـر شده‌است

بهــارِ قـامتِ تـو التــهابِ آخـــرت است
جهنم از گل و برگ و گـیاه، پر شده‌است...

حمل 1398



پرویز آرزو20

در شهر جانان...

در جنــگلِ شب، خونِ درخـــتِ مهتــاب جاری‌ست
در چشمِ نرگس، در سوگِ بلبل، کی خواب جاری‌ست
آیـیـنـه‌هـای ایــــن سـرزمین از تـهمینه لبــریــز

رستم غمیــن است، در دشت جانِ سهراب جاری‌ست
خـواهــد فکنــد از دیــوارِ هستی، تـصویــر مــا را
سنــگی که هـر دم بر گُرده‌های این قاب جاری‌ست
مـا مـاهیــانِ لـب‌تشنــه را کـی ســودای آب است
مــرگ نـَفَـس در رگ‌های خشکِ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرداب جاری‌ست
تـنــهایی‌ام را تــا گــریـه کــردم بـر بـرگِ ابـری

اخبار شب گفت: در شهر جانان، سیلاب جاری‌ست...
حمل 1398  



21دو هستی من

نوزاد کوچکی‌ست زمین

نوزاد کوچکی‌ست زمین
لاغر، گرسنه، زرد

از زانوانِ سردِ زمان
افتاده در سیاهِ فراموشی

یا سیبِ کرم‌خوردۀ تنهایی‌ست
در باغ بی‌کرانِ جهان

پنهان
از چشمِ باغبان...

          خزان 1396



پرویز آرزو22

بوی نعناع دست‌هایت را...

بامداد، این مســــافرِ تنها،
پیشِ چشمِ ستاره جان داده
گیسوانِ سیـاه خود را شـب
روزِ روشـن به آسـمان داده

در بساطِ سیاهیِ افلاک
ابرها قهوه‌خانه وا کردند

می‌چکد قطره قطره با تلخی
موجِ غم روی گونۀ لبخند

یک ‌دقیقه!
صدای زنگِ در است

کفش، زینه، شتاب، منزلِ یک
زینه
آرام

سخت



23دو هستی من

منزلِ پنج
در خیالم تو می‌کنی تکَ‌ تکَ...

***
گلِ من روزگارِ پر دردی‌ست

غصه‌ها از گذشته خارترَند
بادها بی‌سوادتر شده‌اند

نامه‌ها را به شاعران نبََرند

نازنینم مباد آیینه
چشم‌های تو را نظر بکند

دل من چون سپند می‌سوزد
تا ز تو دفعِ هر خطر بکند

بوی نعناع دست‌هایت را
صبح با چای تلخ می‌نوشم
دور از چشم‌های پر غزلت

قرن‌ها می‌شود سیه‌ پوشم...
بهار 1395

    



پرویز آرزو24

خواب پرنده

درین که خواب‌های من پر از پرنده ‌اند،
                                      شک نکن!

                                      تو بام می‌شوی؟



25دو هستی من

گلنار مهربانم

چیزی نمانـده در  ده، جز قلـب داغ‌دارم
در دِه اجـاق شـب را، قصـد کبـاب دارم
بـگـذار تا بـسوزد در ایـن سیــاهی تـار
از ســوز این دل زار، روشن شود دیـارم
ای گل که دانه‌های یاقوت شعر صبحی!
گـلنــار مهربانـم! مـن عاشــق انــارم

کـی می‌شود کبوتـر بـال سپیـد خـود را
بـر قـریه گستراند؟ از کـی در انتظارم ...
ای بـوی گـرم گنــدم! لبـخند ناز مردم

من سبـز می‌شوم تـو، گل می‌کنی کنارم
 زمستان 94



پرویز آرزو26

بانو...

این قلب مثل سیبی، در انتظارِ تیر است
بانوی خواب‌هایم، امشب نشانه‌گیر است

یک ‌‌لحظه صبر، بانو! گامی به راست... حالا
تیری که می‌پرانی بسیار دلپذیر است

یک ‌‌لحظه صبر، بانو! حالا کمی به چپ... بس!
پایین ببر کمان را... این‌گونه بی‌نظیر است

یک ‌‌لحظه صبر، بانو! تیرِ بدونِ لبخند؟!
شاید جنابِ بانو، از جانِ بنده تیر است!

حکم خدا چنین بود در عزل و نصبِ آخر:
در کشور نگاهت، احساسِ من سفیر است

این‌ قلب پاره‌ پاره، چون اعتمادنامه
عالی‌جناب! تسلیم، از بندۀ حقیر است

بانو! حلال باشد، خون شکارِ شاعر
وقتی غزال احساس در چنگِ ماده‌شیر است

یک ‌‌چای سبز داغ و یک ‌قندِ خنده‌ات را
حالا بیار بانو! یک ‌لحظه بعد دیر است



27دو هستی من

در انتظارِ من مرگ، در آستانه خندان
این شاعر هراتی از درد ناگزیر است

***
یک ‌لحظه صبر بانو! ... آماده‌ام، رها کن!

تیرِ کمان بانو، بسیار دلپذیر است...
28 سرطان 1394



پرویز آرزو28

به سی و یک قناریِ دربند،
ربوده‌شدگانِ برگشته از غربت به وطن در شاهراه کابل-قندهار

در جاده‌های قاتل

چشم غمینِ ماهی
لبریز از سراب است
فرخُنده‏کُش‌ترین ابر

تابوتِ آفتاب است

بر شانه‏های باران
صد ‌کوه، کوهِ ماتم
سر می‏برُند گل را

در پیش چشم شبنم

در متن این بیابان
جایی به غنچه‏ها نیست

در جاده‌های قاتل
راهی به خانه وا نیست



29دو هستی من

ای قاصدک! نشسته
بربالِ بادِ سرکش
پرواز کن دوباره

بگذر از آب و آتش

در بند بندِ این شب
درد ستاره جاری
شاید خبر بیاری

از سی‌ و‌ یک ‌قناری...

3 حمل 1394



پرویز آرزو30

مومیاییِ آفتاب...

ستاره‏ها
نشانِ گام‏های مردِ گم‌شده
میانِ جاده‌‏یی که هیچ‏گاه
به سوی صبحدم نمی‏رود

میانِ جاده‏یی که ریسمانِ شب
گلوی ماه را گرفته‌‌است

میان جاده‏یی که می‏شود خفه
صدای بامداد...

میان جاده‏یی که انتحار می‏کند درخت
برای کشتن پرنده‏یی

و قلب هیچ‌کس
برای هیچ‌کس نمی‏زند...

***         
درین سیاه

نشانی از پگاه نیست
و حال ماه رو به راه نیست



31دو هستی من

سپیده مثل دخترانِ عصر جهل
به گور می‏شود نفس‏زنان

و آفتاب، مومیاییِ فرشته‏یی‌ست
که صد هزار سال پیش از بهشت رانده شد...



پرویز آرزو32

سیه مو! چای سبزی زیر تاک خاطراتی دور...

هریرودِ دو چشمانت زلالِ آشنایی‌هاست
»سیه مو«ی نگاهت را »جلالی« تا ابد شیداست

كبوتر‌های این بام از تو پیغامی نیاوردند
بگو در »نامۀ دوری« ، چرا این قدر واویلاست؟
سحرگاهان که می‌خیزد نسیم از خوابِ آبادی

تنش زخمی، خرابی در تمام هستی‌اش برپاست
شب است و ریشۀ مهتاب در خاک جدایی‌ها
و در تابوت شبنم پشت دیوار زمان، فرداست

به دریا‌ها بده پیغام... من امروز می‌گریم
نکن اسراف اشکت را! دلم از نسل ماهی‌هاست

سیه مو! چای سبزی زیر تاک خاطراتی دور
درین هستی همین یک‌ جرعه رویا آرزوی ماست...



33دو هستی من

تقدیم به شهیدان »کُنر«؛ و به مهتاب کوچکی از 
»کنر«، خفته در زیر خاک... و روح پر پرسش او

رییس جمهور

بی‌گودیِ قشنگش، »سپوژمی« است در گور
آرام خفته در ارگ، امّا رییس‌جمهور

دیشب کنار مادر، با ناز می‌خرامید
در دست کوچکش بود، یک ‌توته نان و انگور

با ناز و خنده می‏گفت: »موری! په ما گرانی!«
لبریزِ عشق می‏شد، چشمانِ مامِ رنجور

او کودک زلالی از جنس آب‏ها بود
لبخند مهربانش، می‏کرد جلوه چون نور...

دیشب »کُنر« دوباره، از انفجار لرزید
مرگ پلید در شهر، می‏زد دوباره شیپور
دود و غبار ماتم، بسیار های و هو کرد

در زیر خاک‏ها خفت، آن خنده‌های پر شور...
***

ای مرد خفته در ارگ! »مهتاب« زیر خاک است
سوی تو بیند امّا یک ‌روح کوچک از دور...

 1 حوت 1393



پرویز آرزو34

پدر...

غروب‌ها
طلوعِ یک ‌پرنده سبز می‌شود

                           کنار یادهای تو
وکودکی پرنده را نگاه می‏کند

پرنده‌یی که دور می‌شود
پرنده‌یی که مثل نقطه می‌شود...

پرنده‌یی که ناپدید می‌شود...
وکودکی که بال‌های کوچکش

کنار جاده دفن می‌شوند
و کودکی که اشک‌های رفتنِ پرنده را

به آستینِ سرنوشت، پاک می‌کند...
***                 

پدر!
همیشه فکر می‌کنم که مرگ،

                          - این تبر به دستِ خام-
برای دوزخی به نام زند‌گی



35دو هستی من

درخت‌های پرشکوه را
به کام می‌کشد

پرنده را به دام می‌کشد...
بلندقامتِ شکوهمندِ من!

همیشه فکر می‌کنم
که دست‌های تو

به روی شانه‌های کودکی
که درکنار جاده خاک می‏خورد

نشسته‌اند
به روی سینه‌یی که چاک می‏خورد

نشسته‌اند

پدر!
کنار جاده کودکی

به بال‌های کوچکی که خاک شد
هنوز آب می‏دهد...

زمستان 93



پرویز آرزو36

پایانِ زمین...

چون سیب کِرم‌خورده، زمین روزی
از شاخِ کهکشان به زمین افتد
از سیب چرخ‌خوردۀ سرگردان

کِرم است کَز یسار و یمین افتد
هم کرم‌های کوچک خشک‌اندام

هم آن جنابِ چاق‌ترین افتد
هم کرم‌های کوچۀ بی‌نانی
هم کِرم‌شاهِ کاخ‌نشین افتد

با کِرم‌های سرخ و سیاه آن روز
تاریخِ دردهای زمین افتد

یک ‌عده با سلاح اتم، بخشی
با داغ جنگ‌ها به جبین، افتد
از »پنج‌ عضو دایمِ« دنیاخوار

آن‌روز کرمِ بیش‌ترین افتد
هم ممکن است بیش‌ترین کرم از

اقلیم‌های شیخ‌نشین افتد



37دو هستی من

آن‌گه شهاب کوچکِ سرشوخی
بر روی کِرم‌های حزین افتد
آری زمین به علت بیماری

از بطن آسمان چو جنین افتد
این سیب کرم‌خورده به خود لرزد

وقتی به فکر روزِ پسین افتد
ای کهکشان! تو اسب فریبایی 

آدم چو موریانه ز زین افتد
آبی تکان نمی‌خورد از آبی

بر پینکِ زمانه نه چین افتد...
تابستان 1393



پرویز آرزو38

»ارگون« در پکتیکا و »ارگو« در بدخشان، این دو‌چقدر به هم 
شبیه‏اند...

از »ارگون« تا به »ارگو« 

بیابان در بیابان بی‏پناهی
سیاهی در سیاهی در سیاهی

شهادت می‌دهد خورشید زخمی:
ز "ارگون" تا به "ارگو" نیست راهی...



39دو هستی من

»ارگو« در بدخشان و »ارگون« در پکتیکا، این دو‌چقدر به هم 
شبیه‏اند...

از »ارگو« تا به »ارگون« 

سحر چون دختران داغ‌دیده
به دورش عنکبوتِ شب تنیده

ز "ارگو" تا به "ارگون"، مرگِ فرهاد
کسی در ارگ، شیرین آرمیده...

25 اسد 1393



پرویز آرزو40

بی‌درخت، بی‌پرنده...

بالشتی از پرَ
تختی از چوب

چه ساده
بر گورستان پرنده سر می‏نهیم
و بر جنازۀ درخت می‏آرامیم...

        حمل 1393



41دو هستی من

چراغ‌های سبز

درخت، کوچۀ باریکی
به سوی قلب زمین است

و برگ‏ها
چراغ‏های رسیدن...



پرویز آرزو42

قیچی به دست ماه و... 

قیچی به دست ماه و موی شب است، بسیار
شب زیر پنجۀ ماه، چون عاشقی‏ست بیدار

آهسته می‏زند مو، مهتاب، عاشقانه
یعنی نمی‏زند مو، کارش ز کار دلدار

از بس که مهرِ ماه و شب بر جگر زند تیر
مو از زمین بخیزد در قامتِ سپیدار

گاهی شب است مجنون، گَه ماه مثل لیلی
حالا مَه است مجنون، شب لیلی است این بار...             

***
بسیار کرده‌ای تو کوتاه موی شب را

ای ماه! قیچی‌ات را، پس کن بزن به دیوار
می‌ترسم از پسِ مو، موی سیاه این شب

بار دگر بگردد، دیو سحر پدیدار
من هر چه راه رفتم، از روز ناامیدم

کی شاخه‏یی شکسته، با کور می‏کند کار؟
خورشید چون خروسی، کابوس می‏سراید

یلدا کنار دیوار...، یلدا، خدانگهدار! ...
زمستان 1391



43دو هستی من

آهوی زخمی در بندِ صحرا

در خواب‏هایم، راهی ندارد، رویای فردا
برگردن ماه، سنگین و سرد است، زنجیر یلدا
این‌جا ستاره، چیزی شبیهِ شمعی‏ست لرزان
این روشنی نیز، خاموش خواهد شد بی‌محابا

دیروز وقتی خورشید می‏رفت، دستی تکان داد
افتاد اشکی از چشم‏هایش بر روی دریا

بیچاره خورشید، بسیار تابید، اما نفهمید
خنجر به پشت است، این شب، شب تار، در فصل سرما

بال و پر ما در آتشی سوخت، کآن را تو کردی
خفاش تقدیر! ای ساحر پیر! امروز برپا

در این بیابان، گرگان فراوان، جانی ندارد
راهی ندارد، آهوی زخمی در بندِ صحرا...



پرویز آرزو44

دو عنکبوت

نشسته‌ایم
کنار یادهای دور

                    ناصبور                
دو ‌عنکبوتِ کوچکِ کنارِ پنجره

به تار بسته‌اند شیشه را
که سد کنند

فرار لحظه‏های عاشقانه را
زمان

طناب دار می‏شود
دقیقه‏ها به قتل می‏رسند

و روزهای زند‌گی
چنان که قطره‏های آب می‏روند لای ریگ‏ها

پرنده روی شاخه زرد می‏شود
بهار

نوشته یادهای خویش را
به روی برگ‏های ریخته



45دو هستی من

خیال می‏کنم
که گورِ لحظه‏های مرده می‏شوم

خزان گلوی باغ را گرفته‌است
نرو به روی برگ‏های ریخته...

***         
نشسته‌ایم 

کنار یادهای دور
                  ناصبور

تو را به جانِ جام‏های تشنۀ نشسته روی میز
تو را به جان شیشه‏ها قسم

که سنگِ خواب‏های من نشو
کنار یادهای من بمان...

ببین!
سپیده می‏چکد ز سقف خانه روی ما

ببین 
دو‌ عنکبوتِ کوچکِ کنار پنجره

چگونه پیر می‏شوند...
زمستان 1392



پرویز آرزو46

نیلوفری که رویید...

چشمِ خمار رویا، دیشب چه قصه‏ها داشت
ماهِ تمام گل کرد، لطفی به سوی ما داشت

بالابلندِ زیبا، بسیار خوش خرامید
خاتونِ قصه‏ها بود، در سینه کیمیا داشت
یک ‌‌دستمالِ لاله، یک ‌دسته برگِ نعناع

سرمه به چشم‏ها و خینه به دست‏ها داشت
من راستی نگفتم، دیشب کنارِ خوابم

نیلوفری که رویید، بوی تنِ تو را داشت
افسوس عمر رویا، چون شبنم است کوتاه
موجِ سَحر رسید و آن خواب انتها داشت...

زمستان 1392



47دو هستی من

شبنم تنها

در بابِ این‏ که
چشمان باران

مانند چشم شبنم قشنگ‌ا‌ند
تردید دارم

زیرا که باران
یک ‌موج گریه
زیرا که شبنم

یک ‌قطره اشک است؛
تنهای تنهاست...

 6 حوت 1392



پرویز آرزو48

دختران زمین...

تو را به جانِ پرستو
به خانه برگشتی؛

به چشمه زنگ بزن
بگو بهار نیامد

بنفشه منتظر است...
بگو که ماه

سرِ راه
دو ‌نانِ تازه بگیرد

گرسنه ‌است سپیده
نخورده هیچ، صنوبر...

تو را به جانِ کبوتر
بگو که لاله گلودرد است

فشار خون شقایق
بلند رفته دوباره

نمانده جان به ستاره
بگو که کودکِ آهو



49دو هستی من

نخورده شیر، سه ‌روز است
به دخترانِ زمین رحم کن

بگو بهار بیاید...
زمستان 92



پرویز آرزو50

حس دلتنگی...

حس دلتنگی
                 چنان کوهی که بر آیینه

                                 می‌کوبد مرا بر سنگِ درد
           حس دلتنگی

                        مرا دیوانه کرد
زندگی زهری‏ست

در جام نفس‏هایی که هر دم می‌کشم
سرنوشتِ تار و پودم را فقط با عنکبوت مرگ

بر ورق‏های سیاهِ ناامیدی
می‌کشم

             با رنگ زرد
           حس دلتنگی 

                         مرا دیوانه کرد
رو به رویم هر چه دیوار است

                              قد افراشته
گویی این شب



51دو هستی من

      هر چه از جنس سیاهی داشته
                             در وجودم کاشته

من که لرزانم به سانِ شاخۀ بیدی که در کولاکِ سرد
                         حس دلتنگی

                                      مرا دیوانه کرد
عاقبت در نیمه‏های راه 

                         خواهی مُرد، مَرد!
                     حس دلتنگی 

                           تو را دیوانه کرد...
                پاییز 1392



پرویز آرزو52

به دامان صبح

ز بس دفتر قلب تو غم کشیده
سواد دو چشم تو هم نم کشیده

تو می‌باری و تیره‌شب، ماه خود را
چو ابروی اندوه، درهم کشیده

به دامان صبحیم مجنون و لیلی
و شب دامن از کوچه کم‌کم کشیده

بیا شیر صبح مرا گرم‌تر کن
که در بزم ما چای شب دَم کشیده
هوای توام کرده چون خوشه در باد

چه غم‌ها که از دستت آدم کشیده...
پاییز 1392



53دو هستی من

بانوی میهن من

امشب خیال سبزی در من ترانه افزود
انگار کلبۀ عشق خالی‏ست زآتش و دود
بانوی خواب‏هایم افشانده موج خواهش

زلفِ بلند »پامیر« بر شانۀ »هریرود«
آتش زند به آغوش این لحظه‏های پر نوش
لب‏های داغ »بکوا« بر گونه‏های »بهسود«

پلکِ درازِ »زابل« دارد کرشمه با »غور«
دامن‏کشان »بدخشان« از دور جلوه بنمود

دستانِ »آسمایی« بر گردنِ »مرنجان«
قلب بزرگ »کابل«، گردیده‌است خشنود...

***
یارب چه می‏شد امشب، در این زلالِ انبوه

چشم سیاه »آمو« دیگر غمین نمی‏بود؟
ای پیرمرد تاریخ! تا کی بسوزد آخر

بانوی میهن من در شعله‏های نمرود...
بهار 1392



پرویز آرزو54

از ساعتِ صبح...

چنان برگ زردی که افتد ز شاخ
من از چشم‏های تو افتاده‌ام
من آنم که در نوبهارانِ خود

برای دو ‌چشم تو جان داده‌ام
درخت بیابانِ تنهایی‌ام

برای تبر خوردن آماده‌ام
شب آمد؛ کجای زمان مانده‌ای؟

من از ساعتِ صبح در جاده‌ام
گلم! مثلِ »هستی« تو پیچیده‌ای

من اما همان شاعر ساده‌ام
شب آمد، سحر شد... دلم با تو است

و تا مرگ در جاده اسِتاده‌ام...



55دو هستی من

یک  فرصتی سبز شد و مردی...

باران و بهار، بی‌بهانه
بر زلف زمین زنند شانه

هر شاخ درخت مثل زلفی
افتاده به چهرۀ زمانه

شیرینیِ ماه می‌برََد دل
در شام بهار، خسروانه
رویانده گلِ امیدِ باران

بر شاخۀ پیر، صد‌جوانه
چون راز شب‌اند پر ستاره

نعناع و شِوید و رازیانه
پالیز پر از زلالِ کاریز

»قند« است شعار هندوانه



پرویز آرزو56

رقصند پرنده‏های شادی
بر گِرد درخت، عاشقانه...

 ***
ای بلبل بی‌صدای تنها!

بر شاخه نشسته غمگنانه
داری تو غبار راه بر تن

کی آمده‌ای بگو ز خانه؟
ای بلبلِ بی‌سَحر نشسته!

از خانه خبر تو داری یا نه؟
***

در دوزخ خاطرات می‌سوخت
بگشود زبان در آن میانه:

این‌جا همه پر چراغِ فهم اند
با ماه نمی‏زنند چانه

تاریکیِ ماست می‏زند شب
بر گُردۀ ماه، تازیانه

سنگینیِ ناگوار و سردی‌ست
تابوت درخت روی شانه

یک‌ عمر، زغال جنگ و سرما
بیداد نمود بی‏کرانه



57دو هستی من

یک ‌فرصتی سبز بود و مردی
از قریه ربود ناشیانه

آتش زند او به قلب لاله
بیرون شده دل، چو ناردانه

مردان تبر فروش حالا
چون مار نشسته بر خزانه
بر پشت فساد می‏شود بار
پولی که نداشت پشتوانه

گرگان درنده‌خو به هر سو
بیچاره غزال نازدانه

از بس شده اختطاف، شبنم
کوچیده صفای کودکانه

رحمی نکند کسی به گنجشک
از او برباید آب و دانه

خاکستر آب در »هریرود«
آبادی ماست را نشانه

در قریه نمانده ‌است چیزی
از جنس شکوفه و ترانه...

***
ای بلبل خسته! مانده‌ای تو
بال و پر خویش را به خانه



پرویز آرزو58

ماییم پرنده‏های غربت
مار است میان آشیانه

من چشم به راه رفتن اما
این اشک نمی‏شود روانه

من عاشق »کابل« و »هریوا«
بیگانه‌ترین درین کرانه...

هامبورگ، بهار 1392



59دو هستی من

در حوالیِ یک خواب

آب می‏شوم چون یخ، روی بركۀ خورشید
سنگ می‏شوم چون دل، بی‏ترانه بی‏امّید

ای كه چشم‏های تو روی قلب من جاری‌ست
كاشكی کسی امروز حس چشمه را می‏دید

داستانِ این شهر و عشق را تو می‏دانی؟
شب همیشه می‏ماند، ماه می‏شود تبعید
بی‏سبب درین وادی، مهر ما زبانه کشید
تا ابد درین صحرا، گل نمی‏کند خورشید

***
خوب من! خداحافظ! خواب می‏رسد از راه

در حوالیِ یک‌ خواب، می‏شود تو را بوسید...
زمستان 1391

  



پرویز آرزو60

تا پل مالان...
افشانده ماه، نور؛ به ایوان من بیا

شب پلک بسته‌است، بیا؛ جان من بیا
دنیا برای زردِ قناری جهنم است

آب است و دانه است به زندان من بیا
بسیار بیر و بار شده راه رو به رو

چرخی بزن، به سمتِ خیابان من بیا
گل را شکوه شاخه سحرخیز می‌کند
سیب درخت شو و به دندان من بیا
ناجو دویده‌است به رگ‌های عاشقی

بالابلند! تا پل مالان من بیا...
تابستان 1391



61دو هستی من

به مناسبت نخستین زادروز پسرم آرمان آرزو
آرمان‌آرزوی بابایی...

بامدادان که دختر خورشید
چادر تیره را کنار زند

صبح چشمان تو شکوفه دهد
عشق را بی‌کرانه جار زند

آرمان پدر، سلام! سلام!
صبح نازت به خیر، جانِ پدر
هستی‌ام را پر از صفا کردی

مثل خورشید، آرمانِ پدر!

پدرت در حوالیِ شبنم
همۀ اشک‌های شب را چید

هر چه از جنس درد بود و شکست
روی دیوار زند‌گانی دید



پرویز آرزو62

لیک چون آمدی به هستیِ من
زند‌گی باز درّ معنا سُفت

گلِ نرگس، به راه، منتظرت
تا تو را دید، زنده شد و شکُفت

هر پگاهی که می‌رسد از راه
از امید و ترانه لبریز است

با حضور تو زند‌گی زیباست
روزگار پدر، دل‌انگیز است...

***
گل من، گر چه زند‌گی خوب است

گاه دشوار می‌شود پسرم!
نبر از یاد در تمام جهان

دو و دو چار می‌شود پسرم!

پسرم سرنوشت آدم‌ها
مثل سیب است روی شاخ بلند

سیب‌ها سرخ با ارادۀ تو
ورنه از شاخسار می‌افتند



63دو هستی من

پسرم آدمی درین دنیاست
در نبردی همیشه تا پیری
در طبیعت مدام می‌گیرد

موش را گربه، گربه را شیری

تو قوی باش و با خدا پسرم
راز خوشبختی بشر این است

عشق بی‌منتهای تو به خدا
فقط این عشق، بهترین دین است

جوهر زند‌گی، عزیز پدر
چون کتابی که پر ز دانایی‌ست

گفت فردوسی بزرگ به تو:
دانشت در جهان، توانایی‌ست

آرمانِ پدر، سپیداری
از تبارِ بلندِ فردایی

شاخه‌یی سبز در درخت کهن
نبر از یاد از هریوایی...



پرویز آرزو64

دَدَ- دی‌دی کنان تو آمده‌ای
پیشِ بابا که شعر بس باشد!
پسرم، شعر من پرندۀ توست

با تو "الهام" بی‌قفس باشد

پسر کوچکم، بزرگ شوی
تو که مثل زلالِ دریایی

سبز باشی و شاد، فرزندم
آرمان‌آرزوی بابایی...

13 دلو 1390



65دو هستی من

من یاد، تو فراموش!

تا مَه گرفت آرام، در زیر ابرها دوش
لبریز از تب و تاب، شب مانده بود خاموش

وقتی گذشت پاسی از رونقِ ستاره
دامن کشید مهتاب، شب باز کرد آغوش

صد ‌بار تا سحرگاه... شب بوسه زد به مهتاب
هفتاد‌ بار بر لب، سی‌ بار بر بناگوش

تا آن پلنگ احساس در دشت آسمان بود
در پشت کوه لرزید، خورشید مثل خرگوش

***
پایان شعر این است: من شب، تو ماه بودی

دل دادم و گرفتی،  من یاد، تو فراموش...



پرویز آرزو66

راست می‌گفت نازنین...

محض آگاهی‌ات بگویم یار
تا اذان خروس خوابیدم
ظاهرا رفته‌ای تو از یادم

که به خوابم کسی دگر دیدم
خنده‌یی کرد و با نگاهش گفت:

من به این ادعا به تردیدم
راست می‌گفت نازنین، تا صبح

در لحاف ستاره پیچیدم
دستِ کم فرصتی برابر شد
گل لبخند از لبش چیدم...



67دو هستی من

امید آخرین

من التماس آبم، در این سرابِ جاری 
در شاخ من نروید آوازِ ی‌ك قناری

دیشب خدا مرا گفت او چشمه‌یی زلال است
حیف است در كویرم ی‌ك بار هم نباری

ای مهربانیِ ناب! ای شعر سرخ خورشید!
در سردیِ حضورم تصویر نوبهاری

هر چشمه‌یی كه گل كرد، یك ‌اشك چشم من بود
افسوس نیست شاخی در فصل آبیاری

دیشب كبوتری از بام دلم گذر كرد
گفتم: عزیز زیبا، از او خبر نداری؟

بالی زد و پرید از امّیدِ آخرینم
من ماندم و سكوتی با مرگ یك ‌قناری



پرویز آرزو68

به سرزمین پراندوهم
قصیدۀ دیوار

رو به رو خانه‌های هموار است
پشت سر هر چه هست دیوار است

روشنی در نبرد زخمی شد
دیو شب در افق پدیدار است

پسران بهار کشته شدند
دختر روستا عزادار است

حرمت واژه‌ها شکسته شده
تیر‌‌گی آسمانِ گفتار است

خبری از کبوتر و گل نیست
شهر گرگ و کلاغ و کفتار است

یک‌ زلیخا نمانده در این قوم
گر چه یوسف، غریبِ بازار است...

****



69دو هستی من

بلبل از مرگ گل، خبردار است
شاهد عینیِ خبر، دار است

در جهان، سال‌ها شده وطنم
سرخطِ بدترینِ اخبار است:

کشوری آسیایی است، در آن
نرخ آدم برابرِ خار است

تاج تاریخ گر چه بر سر داشت
اینک اما دیار کُکنار است

هر دم از شاخه می‌چکد بمبی
»پکتیا« باز زیر بمبار است

شهر »کابل« میان آتش و دود
وضع پروانه‌ها، اسفبار است

باز بیداد می‌کند قحطی
تلفاتش برون ز آمار است
بینیِ دختری بریده شده

جای نارنجکی به رخسار است
جرگۀ صلح گر شود دایر

قصۀ جنگ، دورِ دوّار است
کودکی لنگ، روی مین افتاد
کَفَنش پیرهن و شلوار است



پرویز آرزو70

این تفنگی که می‌کُشد هر دم
گودیِ مردهای بی‏کار است...

***
شرحِ اندوهِ مردمِ وطنم

داستانی هزار‌ طومار است
کوکب بخت ما کَپَک‌زده بود
آب سرچشمه نیز مُردار است

گرگ نی می‌زند برای رمه
و تبر شاخه را پرستار است...
کوزه بر دوش، دخترانِ هری
پای هر چشمه لانۀ مار است

در »ارزگان« و »بامیان« و »مزار«
قصۀ مرگ بلبل و سار است

در »بدخشان« و »قندهار« و »کُنر«
قلب آیینه‌ها به زنگار است
زیر آوار، کودک »هلمند«
روی آوار، پای تاتار است

رنگ سرخی که بر شفق بینی
خون آلاله‏های »فرخار« است
گلِ آتش به پای شاخه رسید

دستمال شکوفه گلنار است



71دو هستی من

دختری خواب دیده رنگ سفید
مردِ تعبیر او کفن‌دار است

سرِ ماه و پری، قلم شده‌است
شبِ دیوان دوباره سردار است

دامن نور، تن به شب داده
دختر آفتاب، ناچار است
جگر آسمان برشته شده

ابرِ دیوانه‌سر جگرخوار است
چشمکی می‌زند ستاره اگر

لشکر شب به حال احضار است
بس که شد چوب دار، هر شاخه

باغ ما از درخت بیزار است
روی تابوتِ شانه‌های بهار
جسد بلبلان، تلَنَبار است

گیسوی آفتاب گم شده ‌است
موی این شب، کلاه‌بردار است

تا ثریا کج است این دیوار
این بنا شاهکار معمار است...

***
رد پای تبرفروشِ سیاه

روی هر شاخۀ سپیدار است



پرویز آرزو72

این کلاغی که بسته ‌است پرََش
باز مکرش میان منقار است
کودکانیم ما به بازیِ جنگ

و حریفی که سخت چوتار است...
***

ای که می‌خوانی‌اش برادر خود!
کی برادر به کار کشتار است؟

یک ‌برادر همیشه در وَردار
یک ‌برادر همیشه بر دار است

یک ‌برادر همیشه در آزار
یک ‌برادر، برادرآزار است

این یکی تاب و تب به خنجر اوست
آن که افتاده سخت تب‌دار است

این یکی تار می‌کند دل را
آن دگر را به دست، دوتار است

زلف فرهنگ رفته ‌است به خواب
موی دل‌ریشِ جهل، بیدار است
آن یکی تندرست و مار به دوش
این یکی کاوه است و بیمار است

این مدارا کند به هر نیرنگ
آن مداری‌گری به هر کار است



73دو هستی من

این یکی تا لب است از جان سیر
آن دگر طالب وطن‌دار است

یک ‌برادر، تمام ملت من
یک ‌‌برادر به فکر کشتار است...

***
تشنگی می‌کشد، برادر تو

وقت مردن چو کوزه‌‌ بردار است
به خدا دست‌های باد جنوب

قاتل ریشۀ سپیدار است
به خدا می‌کشد تو را آخر

به خدایم که آخر کار است
»بگذار این وطن، وطن بشود«

بنگر حال میهنت زار است
***

ای خدا رحم کن که گرگان اند
و غزال وطن گرفتار است

جگر کودکان به بازار است
دشمن دیرپا، خریدار است

می‌دود تا بلوغ فاجعه‌ها
اسپ وحشت، گسسته‌افسار است...

***



پرویز آرزو74

تا »نشابور« می‌رسد »چنگیز«
و وطن، پیرمرد »عطار« است
الغرض! سایه‌ها بزرگ شدند

لشکر شام پشت دیوار است...
5 سنبله 1390



75دو هستی من

امتحان شفاهی!

از بس که بی‏چراغم در این همه سیاهی
من امتحانِ عشقم را می‏دهم شفاهی!
»دستورِ پارسی« را از یاد برده‌ام من

هرگز مجال آن نیست وقتی که می‏نگاهی!
در حرفۀ سیاست، استادِ انتخابم

هر جا حکومتی هست، آن‌جا تو پادشاهی
تاریخِ عشق را من گر باز می‏نوشتم

در سرنوشتِ یوسف، هرگز نبود چاهی
درس »حساب« را من بی »‏احتمال« دانم

یک‌ جمعِ یک همیشه، عشقی‏ست بی‏تناهی
از »اقتصاد بازار« بسیار می‏هراسم

بی »ارزشِ اضافی« تو هم‏ردیفِ ماهی!
»جغرافیای« مهرت از استواست تا قطب

از هر طرف به سویت، افتاده یک دو راهی



پرویز آرزو76

عرفانِ چشمهایت، پر »وحدتِ وجود« است
در دین من کسی نیست جز حضرت الهی

آری به مکتب عشق چون و چرا نباشد
بی‌فلسفه بگویم، هر چیز را بخواهی...



77دو هستی من

قلم، قلم و قلم...

روی میزِ پرکاغذ، مانده یک ‌قلم بر جا 
یک‌ قلم امید از من، در تمام این دنیا

آن قلم که بر میز است، رنگ آن چه بی‏رنگ است
این قلم که من دارم، با تو می‏شود معنا
این قلم که من دارم، شوق شعر می‏پالد

آن قلم که بی‌رنگ است، کی کند تو را پیدا؟
روی میز پر کاغذ، یک ‌پیالۀ خالی

یک ‌رباعی از دیروز با دو بیتِ ناخوانا
جاده مثل تابوتی روی شانۀ باد است

پای من قلم گردید تا کجا روم تنها؟ ...

                                      



پرویز آرزو78

ماهِ مادر...   

دلسوزمادری‌ شده‌ای ماه!
هر شب

در خواب‌های پنجره خورشید می‌کشی...



79دو هستی من

خوبم، سلام!

هر شب کنار پنجره‌یی در جوارِ ماه
می‌ایستم به یاد تو تا گل کند پگاه

مژگان تو شبیه درختان جنگلی 
اسِتاده‌اند دور و برِ چشمۀ سیاه

لبخند تو جوانۀ عشقی‌ست در بهشت
من التماس خوشۀ سبزی از آن گناه...

***
خوبم سلام! صبح شد و باز نیستی

بستم پرِ پرندۀ شب را به اشتباه
باز این منم و روز درازی که پیش روست

با کوله‌بار خاطره‌ها می‌زنم به راه...
زمستان 1389



پرویز آرزو80

در فصل گندم...

ابر بهاری، شاید بباری
اما خبر از چشمم نداری

این چشم، چشمه، این چشم، دریاست
در فصل گندم، در آبیاری
از بس تبرها بیداد کردند

بر شاخه پژمرد، زردِ قناری
در روستا مرگ دارد هیاهو

یک‌ عده مشغول، در سرشُماری
خشک و تری نیست در فهم آتش

بیهوده باشد بحث تباری
شبنم‌فروشان هر روز آیند

در کاسه ریزند: خشکی، نداری
چون صبح‌مرگی، خورشید را برُد

من زنده‌ام در شب‌زنده‌داری



81دو هستی من

من کودکی را در خواب بینم
در دست‌هایش سیب و جواری

***
هر شب کنار راهی نشینم
تا تو بیایی شبنم بیاری...

زمستان 1389



پرویز آرزو82

ساعت از چار  صبح  تیر شده...

پرده در باد، باد در پرده
پنجره مثل این ‏که بیدار است

ماه لبخند می‌زند از دور
دل این پنجره گرفتار است...

پرده و باد مثل دیوارند
ماه و کلکین، غمین و زندانی
وسعت حسرت ا‌ند و می‏‌دانند

چینِ اندوه را به پیشانی

پنجره مثل مردِ در تابوت
ایستاده کنار پردۀ غم

باد با دست‏‌های پر برفش
تار و پودِ کفن کَنَد از هم...



83دو هستی من

ساعت از چار صبح  تیر شده
در اتاقم غبارِ غم‌انگیز
چای سبز پیاله‏‌ام مثلِ

عرقی سرد روی پینَکِ میز

تپُ تپُ قلب ساعت است که باز
خبر از صبح بی‌محل دارد

سکته کن ساعتِ همیشه نفهم!
از صدای تو مرگ می‏‌بارد...

***
وه! عجب بغض گریه‌یی دارم

سیل اشکم مرا کجا ببرد؟
هر دمی فکر می‌کنم سینه
پاره گردد و قلب من بپرد...

زمستان 1389



پرویز آرزو84

شادی خیالی، در متنِ کلکین...

پای اناری در بین آمد، من سبز گشتم، او سبز گردید
ناگه شهابی، از سقف لغزید، یک ‌دسته شبنم، از چشم ما چید

دروازه آرام، خود را تکان داد، پلکی به هم زد، از خواب برخاست
از قلب قالین، گل سر برآورد، دیوار دل داد، در لاله پیچید

در آسمان‏ها، جشن ستاره، در خانه شادی، شعر و ترانه
پرده به پا شد، درمتنِ کلکین، خود را تکان داد، با باد رقصید...

***
»دیوان شمس« و یک‌ حس تنها، رویای امشب، کابوس فردا

شاعر دوباره، چای سیه را، آرام برداشت، با غصه نوشید
در هستیِ ما، شادی خیالی‏ست: از جنسِ رقصِ یک‌ پرده در باد،

گل‌های قالین، دیوار عاشق، لبخندِ کلکین، رویای ناهید...
***

از بس کنارِ چشمت نشستم، در من کلاغی کرد آشیانه
شاعر تلف شد: دریای عمرش، در پای کوهی زآیینه خشکید...



85دو هستی من

زمستان

زمستان درختی‌ست پر شاخه
و برف‌ها

جوانه‌گان سپیدند بر شاخ‌های پیر
خدا سرزمین مرا

در سردترین شب سال آفرید
آن‌گاه که

ستاره‌ها یخ زده بودند
و خورشید

تب داشت...



پرویز آرزو86

گرگ و میش فاجعه

دریا چکید مثل یکی قطره، از چشم‌های دختر اندوهم
اینک منم سرابِ پر از ماهی، اینک تویی و بستر اندوهم 

یادت می‌آید آن شب پر غصه؟ گفتم بیا به مزرعه برگردیم
در ساقه‌های زرد زمان بگذار، آیینه‌یی برابرِ اندوهم

یادت می‌آید آن شب پر غصه؟ از گرگ و میش فاجعه ترسیدم
خورشید چشم‌های پر از مهرت، گل کرد در سراسر اندوهم

ای مهر جاودانۀ قلب من!  ای شعر ناب فصل شکیبایی!
این باغ‌های سرخ دروغین اند ، برگرد رو به خاور اندوهم 

نمرودِ آفتابیِ چشمش را، از من دریغ می‌کند ابراهیم
بت‌های سبز فصل تمنا را، خواهد شکست آذر اندوهم...



87دو هستی من

من خشت شوم، تو چوب

سرد است، زمستان است؛ این باد کند بیداد
از هر سر این صحرا، بیداد کند این باد

ترسم به خدا این است: امشب که رسد از راه
در باد چه خواهد کرد؟ این خیمۀ بی‌بنیاد

جانم به خدا دیر است؛ فردا به خدا دیر است
من خشت شوم، تو چوب؛ تا خانه شود آباد

این کاسۀ خالی هم پر می‌شود آخر از
انگور هراتی و نارنج جلال‌آباد...



پرویز آرزو88

هر گز مباد دالان!...

دیشب به خواب شبنم، روییده بود باران
با شوق می‌دویدیم از زیر هر چه دالان

آن بیشه‌های سبزِ چشمان مهربانت
موج درخت می‌ریخت در خندۀ بیابان
ما دانه دانه دانه، از شاخه می‌چکیدیم

در سیب هستیِ ما، جای دو ‌دانه دندان
در لحظۀ جدایی، بن‌بست لقمه‌یی بود

اندر گلوی کوچه، در راه تک‌سواران
بالابلند زیبا! دستم به دامن تو

دامن‌کشان تو بودی در هر چه کوه و دامان...
***

خواب طلایی‌اش را، کوتاه می‌سراید
گنجشک روی سیمی، در فرصتِ خیابان

در امتداد آن عشق، من جان به جاده دادم
یک ‌نقطه می گذارم ).( شعرم رسد به پایان

نه نه! نمی شود این؛ باید دعای خیری:
وقتی که هست باران، هر گز مباد دالان! ...



89دو هستی من

بی‌کبوتر...

رد انگشتِ مرد نابینا
روی آیینه می‌شود پیدا

در الفبای گریه‌اش جاری
همۀ سنگ‌های این دنیا

شام‌گاهان به دشت اندوهش
خیمۀ مرگ می‌شود بر پا
در لحاف ستاره می‌پوسد

کفنِ پاره پارۀ فردا
واژه‌ها را کنار هم چیده

روی آیینه‌یی به دست دعا
زند‌گی داده‌است بی‌پروا

پای او را به دست‌های عصا
واژه‌ها را ببر از آیینه

های ای مرد! مرد نابینا!
سرنوشت تو بی‌کبوتر بود

نامه‌ات را نخوانده‌‌است خدا...



پرویز آرزو90

کوهمرد و راهزن...

نمی‌خواهم بگویم چشم‌هایت مالِ من بودند
ولی آن چشم‌ها چون من، پر از دریاشدن بودند

تبر بر شیشه می‌کوبید تقدیرم و می‌پنداشت
که دل‌های دو ‌عاشق، کاسه‌های ناشکن بودند

رمیدی، بوسه بردی، غربتِ این دشت می‌فهمد
که احساس من و لب‌های آهو هموطن بودند

 پلنگی، کوهمردی، آب شد در دامن صحرا
که چشمانِ غزالی در بیابان راهزن بودند
دلِ تنهای در سوزِ زمستان مانده می‌داند

که تن‌های من و تو لایق یک ‌پیرهن بودند
در آن کوهی که هنگام جدایی جاده را پر کرد
تمام صخره‌ها از جنس اشک کوهکن بودند...



91دو هستی من

پسرم با کنجکاوی چند موی سپید پدرش
را کشف کرد. این چند بیت را نوشتم:

زیبای مهربانِ دل‌انگیزِ من، هرات!

برفی که روی شانۀ این مو نشسته‌است
چون شیر در برابر آهو نشسته‌است

آهو! سیاه‌چشمِ جوانی! بلند شو
این شیرِ پیر بر دَم ابرو نشسته‌است

غربت گرفته هستیِ این قلب خسته را
در خواب‌هاش بر لب آمو نشسته‌است
زیبای مهربانِ دل‌انگیزِ من، »هرات«!

هر جا که می‌رود دل من، او نشسته‌است
موی سپید، خاطره‌های »جلالی« است

عمری در انتظار »سیه‌مو« نشسته‌است...



پرویز آرزو92

جوجه و درخت

گدای دوره‌گرد می‌شود، درخت
اگر برای جوجۀ نشسته روی شاخه‌یی

نمانده باشد آب و دانه‌یی‌



93دو هستی من

قهوۀ فردا

جهان چون کافه‌یی باشد که آن‌جا
به شب باشد بساط غصه بر پا

نشینم تا که مهتاب پری‌رو
بریزد قهوه‌یی در جام فردا

 



پرویز آرزو94

زیر درخت‌های ناجو...

اشک‌هایت را اسراف نکن!
به هرات بر می‌گردیم

تو زیر تاک‌ها دامن می‌گسترانی
و تاز‌گی

در دست‌هایت
گندنه‌ها را میده می‌کند...

دیرتر 
انار دانه می‌کنی

و از هیچ چیز نمی‌ترسی
حتا از بارانی که بمباران می‌شود

دستمال گلنارت را 
به سر می‌کنی

از دیوارهای گِلینِ خانه بیرون می‌دَوی



95دو هستی من

و کاسۀ پرُِ دانه‌های انار را
با دعایی بر لب

به راه می‌پاشانی
نازنین من!

تو همیشه شاعرتر از آن بودی که من می‌پنداشتم...
اشک‌هایت را اسراف نکن!

می‌دانیم
آغاز همۀ شبنم‌ها

روزی پایان می‌یابد
ناژوها تبر خواهند خورد

تو زیر سایۀ به جان‌آمدۀ تاک
الماس دیده‌گانت را 

بر دستمال سپید خواهی چکاند
خواهیم گریست

آن‌سان ساده
که پریدنِ گنجشکی 

از روی شاخه‌یی...

گلم!
به کودکیِ رویاهایم نخند
من به یک نشستنِ ساده



پرویز آرزو96

زیر ناژوهای »هرات«
آن‌چنان دل بسته‌ام

که ماهی به آب
و پرنده

به دانه....
1378



97دو هستی من

خداحافظ...

گُلم تا زندگی باقی
و حس کردم که راهی هست

برایت شعر خواهم گفت
و روزی در میانِ آه خواهم خُفت

و خواهم گفت: تنهایی!
                        خداحافظ...     

1380
                                        

  



پرویز آرزو98

با الهام از این شعر نادر نادر‌پور:
کهن دیارا، دیار یـارا، دل از تو کندم ولی ندانم
که گر گریزم کجا گریزم و گر بمانم کجا بمانم

جنازۀ گل

غزال تقدیر، به بند و زنجیر، نمی‌خرامد به سمت فردا
نمی‌درخشد حضور ماهی، به دشت غربت، به شام یلدا

درخت‌ها را ثمر نمانده، خیال یاری به سر نمانده
ز مهربانی اثر نمانده، به رنگ ماندن نمانده معنا

درین سیاهی نه روی ماهی، نه آشنایی به قعر چاهی
جز از نوایی ز بی‌نوایی، چه می‌تواند دگر زلیخا

جنازۀ گل به دوش بلبل، نمانده دیگر به من تحمل
خزانِ جانی به ناجوانی، لگد نماید شکوفه‌ها را 

به دست لاله، پیالۀ خون، به چشم نرگس نمانده افسون
به دشت غربت، فغان مجنون، به کوه ماتم سکوت لیلا

به شاخ و برگ درخت خورشید، جز از سیاهی نمی‌شود دید
نشسته بر جان، غبار تردید، نمانده در دل امید فردا
 به تشنه‌کامی اسیر دردم، درین بهاران، خزان زردم
الا مسافر! کجا روانی؟ نمانده راهی به سمت دریا ...



99دو هستی من

رنگِ خیال

وقتی که برگ می‌چکد از شاخه‌های شعر
رنگ خیالِ پنجره‌ها، قطره‌پرور است

هر صبحدم به یاد تو گل آب می‌دهم
نیلوفر خیال تو هر شب معطر است

لبخند لحظه‌های مرا آب می‌برََد
وقتی میان اشک تو شبنم شناور است

من گفته‌ام نشانی خود را برای تو: 
هر جا که دانه‌یی‌ست و دامی، کبوتر است

بوی درخت می‌وزد از چشم‌های تو
ای مهربان! بلندی تو حیرت‌آور است ...



پرویز آرزو100

افغانسِتان

وطن آهنگِ رقص عاشقان است
وطن زیباترین شعر جهان است

اگر جغرافیای قلب من را
ببینی، نقشۀ افغانسِتان است



101دو هستی من

وطن

به گوش قرن می‌پیچد صدایش
دل هر سنگ می‌سوزد برایش
وطن مثل درختی زخم‌خورده
که می‌روید تبر از شاخه‌هایش

 



پرویز آرزو102

اندوه

یک ‌لقمۀ برنج
ضیافتِ بزرگی‌ست برای گنجشک‌ها

آه! چرا این مردم
جزئی کوچک از اندوهِ شکم‌های‌شان را

به شادیِ بی‌کرانِ انبوه گنجشک‌ها نمی‌دهند؟



103دو هستی من

دو چشمت را صدا کردم...

به رنگ گریه می‌خواند، سکوت ‌آهنگ تنهایی
بگیر ای مهربان من! رباب از چنگ تنهایی

نمی‌دانی چه‌سان در بی‌خودی غرق است چشمانم
نمی‌دانی چه با من کرده امشب، بنگِ تنهایی

زمستان سرد و نامرد است، رنگ خوشه ناپیداست
و خون شیشه‌ها جاری، به روی سنگ تنهایی

فغانِ ناشکیبایی ز دشت و کوه می‌ریزد
و بودا غرق گردیده، میان گَنگِ تنهایی

شب غربت، شب یلدا، درین تیره شبِ مجنون
جز از لیلا که با من می‌رود در جنگِ تنهایی؟

بده جامی و فریادی و شیرین‌دردِ فرهادی
که غیر از غم نمی‌بینم به هفت‌اورنگ تنهایی

دو چشمت را صدا کردم، نگاهت را به من بسپار
به جز اندوه چیزی نیست در فرهنگ تنهایی...


